
 

 

  

  

  برگردان نسخه 

  خواص الأحجار و نقوشها 

  منسوب به: هرمس حكيم 

  هـ.ق.] ١٠٠٠ورّخ حدود [از روي نسخة خطي كتابخانة ايالتي برلين، م 

  به كوشش: 

  باباپور يوسف بيگ 

  مقدّمه

الحكماء»، ضمن اشــاره بــه هــرمس اولّ و دوم، تفصــيلي در قفطي در كتاب «تاريخ 

آيد كه همان هرمسي است كه آثار ترجمة حال «هرمس الثالث» دارد و از قراين برمي

ب تاريخ علوم از آن ياد او به عالم اسلام و جهان عرب انتقال يافته و در فهارس و كت

  شده است.

داند و وي را با همين لقب از هــرمس بــابلي و قفطي، «هرمس الثالث» را مصري مي

نويســد: دهــد. او ميتمييــز مي  –كه به روايتي همان ادريس نبي اســت    –هرمس اوّل  

انــد، از «هرمس مصري است و همين هرمس است كه او را «المثلّث بالحكمــه» ناميده

يُمين هرامسه بــود؛ و «هــرمس ثــاني»، هــرمس بــابلي اســت؛ و «هــرمس اولّ»، آنكه س

لام    –حضرت ادريس   ايــن هــرمس نيــز بعــد ار طوفــان اســت.  –علي نبيّنا و عليه الســّ

فيلسوفي بوده، در عهد قديم. همواره سياحت نمودي؛ و معرفتــي تمــام بــه هــر بلــد و 

ست جليل الشّأن، در صناعت صفات آن و طبايع اهل آن حاصل داشت. او را كتابي ا

  كيميا، و كتابي در حيوانات ذوات السّموم.
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وي از علماي اقليم «مصر» و امّت اين اقليم از اُمَم نامدارند. سلطنتي عظيم، و عــزّي 

كند بر آن، آثار ايشــان، از اند، چنانكه دلالت ميقديم، در روزگارهاي گذشته داشته

ه اكثــر آنهــا، الــي يومنــا هــذا، در آن موجــود عمارات و هياكل و بيوت علم ايشان ك

است، چنان آثار كه اهل روي زمين اجمــاع و اتفــاق دارنــد بــر آنكــه ماننــد آنهــا در 

اقليمي از اقاليم نيســت؛ ... و قــدماي اهــل «مصــر» را، اعنــي آنــان كــه قبــل از طوفــان 

ض حكَِــم اند، عنايتي تمام به انواع علــوم بــوده و بحــث و تفتيشــي بليــغ از غــوامبوده

اند؛ .... و زعم جماعتي از علما آن است كه جميع علومي كه قبل از طوفــان نمودهمي

اند، همگي از «هَرْمسَ» اوّل كه در «صعيد اعلي» از «مصر» مسكن داشــتي، ظــاهر بوده

نامند، «ابن يارد بن گشته؛ و وي همان شخص است كه عبرانيوّن او را «خنوخ نبيّ» مي

لام، ...   مهلائيل بن قينان بن انوش بن شيث بن آدم» و او «ادريس نبيّ» است، عليه الســّ

گويند او اوّل كسي است كه هياكل و معابد بنياد كــرد و آن را مواضــع تمجيــد و مي

الهي قرار داد، و اوّل كسي است كه نظر كرد در علم طبّ، و تأليف نمود بــراي اهــل 

اشياي ارضيّه و اشياي سماويّه را، و اوّل زمان خود قصايد موزونه، و بيان كرد در آنها 

  كسي است كه خبر داد از وقوع طوفان. 

و چنان ديد كه آفتي سماوي زمين را خواهد رسيد، از آب و آتــش. پــس انديشــه 

كرد كه بدان سبب علوم از ميان خواهد رفت و صنايع ،جملــه، مــدروس و مطمــوس 

از «مصر»، اهرام و برابــي را؛ و تصــوير خواهد ماند. لاجرم، بنِا نهاد در «صعيد اعلي»،  

نمود در آنها صوَُر جميع صناعات را با آلات آنها، و رسم كرد در آنها صفات علــوم 

را، از شدّت خواهشــي كــه بــه خُلــود و دوام آنهــا داشــت. خواســت، تــا آينــدگان را 

بــه ســبب نموداري باشد، تا با تأمّل در آن صُوَر و رسوم، استنباط آنها توانند نمود، و  

  طوفان بالكلّيه از عالم نرود؛ واالله عالم.

و بعد از طوفان در «مصر» انواع فلسفه از رياضي و طبيعي و الهي پيدا شد، خصوصاً 

علم طلسمات، و نيرنجات، و مراياي محرقه، و كيميا، و غيرذلك؛ و دارالعلم جهــان، 

مَنفْ»؛ و آن را به لغــت بِلاد «مصر» بوده، و دارالملك «مصر»، در زمان قديم، مدينة «

  گفتند و آن بر دوازده ميل از مدينة «فُ سُطاط» واقع است.قبطيّه «مافه» مي
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امّا چون «اسكندر» مدينة «اسكندريهّ» را بنا نهــاد، مــردم، رغبــت بــه عمــارت آنجــا 

نمودند كه آب و هوايي خوش و طيبّ داشت. رفته رفتــه، دارالحكمــة «مصــر» آنجــا 

مانان بر آن مستولي شدند؛ و «عمرو بن العاص» بر ســاحل «نيــل» شد، تا وقتي كه مسل

مدينة «فُسطاط» است؛ و «هَرْمسَ» مذكور را كلامي است در صناعت كيميا كه سخن 

  ها و خَزَفها.از آن كشانيده و به عمل زُجاج و انواع مُهره

د، تلميــذ كنن ــگويند: «اسقلبياذس» كه يونانيان اين همه تعظيم امر او ميمصرييّن مي

«هرمس» مصري بوده. از بلاد «يونان» به «مصر» آمده، از وي استفادة علوم نمود. پس 

به بلاد «يونان» معاودت كرد. و با وي غرايب علوم كه ايشان را حاصل نبــود، ديدنــد. 

لاجرم عظيم شمردند او را. و حكايت نمودند از وي حكايتهاي دور از عقل، به قصد 

  م قدر او...تهويل امر او و تعظي

النّجوم الاوّل. كتــاب مفتــاح و از تصانيف منسوبه به «هرمس» مصري: كتاب مفتــاح

النّجوم الثّاني. كتاب تسيير الكواكب. كتاب قسمه تحويل سني المواليد، علــي درجــةٍ 

  درجةٍ.كتاب المكتوم في اسرار النّجوم، المسمّي (بقضيب) الذّهب.

» «مثلث بالحكمه»، قــدري از مقــالات او، و نزد من هست منقول از صُحُف «هرمس

(كه به يكي از تلاميذ خود) بر ســبيل ســؤال و جــواب نوشــته، لــيكن نظــام و ترتيبــي 

  ١اي بود».ندارد، زيرا كه اصل منقول عنه، كتاب كهنة از هم ريخته

كنــد و نلّينو، در كتاب «علم الفلك» خود، وجود هرمس حكيم را به كلّي نفــي مي

نويسد: «هرمس، حكيم داستاني مصري است كه اي از اين كتاب ميدر حاشية صفحه

هاي فراوانــي پيــدا شــده. هرگز وجود نداشته است. دربارة او در دورة اسلامي افســانه

اند كه او «أخنوخ» است كه نامش در تورات آمده اســت؛ و بعضــي او را بعضي گفته

اوّل و دوم و ســوم شــده و بــه «ادريس پيغمبر» دانسته اند؛ و بعضي قايل به سه هرمس 

هرمس سوم كتابهاي گوناگوني در احكام نجــوم و كيميــا و جــادوگري و نظــاير آن 

افزايد: «هــرمس لفظــي يونــاني اســت، نماينــدة يكــي از اند» و در ادامه مينسبت داده
 

. تاريخ الحكماي قفطي (ترجمه فارسي از قرن يازدهم هجري)، به كوشش بهين دارايـي، تهـران، دانشـگاه ١
 .۴٧٧- ۴٧٣، صص  ١٣٧١تهران، چ اول،  
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اند كــه آن همــان خــداي پنداشتهخدايان يونان كه مصريان از زمان اسكندر چنان مي

) است كه مصريان قــديم اختــراع هــر علــم را بــه او نســبت Thotحوت (مصر به نام ت

  .١دادند»مي

فؤاد سزگين، در كتاب ارزشمند خود، به تحليل نسبتاً مفصّلي دربارة هرمس و آثار 

نويســد: او پرداختــه و آن را از هرامســة ديگــر تفكيــك و تمييــز داده اســت. وي مي

هايي چون ادريس و اَخنوخ كــه احتمــالاً ها با نام«هَرمس (هَرميس، هِرميس) را عرب

چنــين، وي را بــا يــك شناســند. همزيســته اســت، ميپيش از توفان نوح در مصــر مي

اند. اند، يكــي دانســتهزيستهمصري ديگر و يك بابلي، كه هر دو بعد از توفان نوح مي

عني هــرمس نفر دوم و گاهي نفر اوّل را هم كه نام برديم به عنوان «هَرمِس المثلثّ»، ي

هاي سال اخير در مورد زمــان پيــدايش نوشــته  ٥٠اند. ظاهراً در  تريسمگيستوس ناميده

ترديد از لحاظ تاريخ يوناني منسوب به هرمس تقريباً توافق حاصل شده است، كه بي

علوم حايز اهميــت بيشــتري اســت تــا از حيــث تعيــين هويــت قهرمــاني صــاحب نــام. 

هاي عميــق خــود ن خــدمات را انجــام داده و در بررســيفِسْتوژيِر در اين زمينه بيشتري

بهترين توصيف از آثار هرمس را ارائــه كــرده اســت. وي منــابع يونــاني يــا هلنيســتي 

پيش از ميلاد را به سه دورة زمــاني تقســيم   ١يا    ٢منسوب به دموكريت، يعني از قرن  

وسيموس اســت. كند. بنابر نظر فستوژير نقطة عطف دورة اوّل به دورة دوم عصر زمي

كرده است و خود بــه تنهــايي دورة سال پس از ميلاد زندگي مي  ٤٠٠زوسيموس در  

رســاند. پيــروان مكاتــب گونــاگون در دورة اوّل كنــد و بــه انجــام ميدوم را آغاز مي

آثاري را به هرمس، آگاثودايمون، ايزيس، كلئوپاترا، اسطانس، ماريــه، تئوفيلــوس و 

شود كه تــا ميلادي به بعد دورة مفسراني آغاز مي  ٤٠٠ال  اند. از سغيره منسوب كرده

بايــد دوران   –بر اســاس ايــن توصــيف    –يابد. در نتيجه  ميلادي ادامه مي  ٧پايان قرن  

  ميلادي خاتمه يافته باشد.  ٤جعل آثار يوناني در حوزة كيمياگري پيش از قرن 

از ســخنراني   اي بــه صــورت خلاصــهمسألة تعاليم هرمس در زبان عربي در ضميمه

هاي ماسينيون بررسي شده است. ماسينيون مستقيماً به بحث دربارة اصل و منشأ نوشته
 

  .١، ح١٨١، ص١٣۴٩. تاريخ نجوم اسلامي، كرلو الفونسو نليّنو، ترجمة احمد آرام، تهران، بی نا،  ١
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هايي كه در برخي از جوامع اســلامي پردازد. وي نه بر پاية گزارشعربي هرمس نمي

بيني هرمس در عصر امويان به نظرية رسد كه طالعمطرح شده است. به اين عقيده مي

انــد. اه يافته و شيعيان متقدّم در كوفه بــا آثــار هــرمس آشــنا بودهتكوين عالَم شيعي ر

ماسينيون معتقد است كه سنّت هلنيستي با نظرية پيامبري هرمس يا همــان ادريــس در 

ــود، بــا آن كــه هنــوز در آن زمــان علــم قياســي و  اســلام جــاي خــود را بــاز كــرده ب

، پِلسِْنِر به درستي به اين مســأله الطبيعة ارسطو را نپذيرفته بودند. هر چند، بعدهاماوراء

اشاره كرده است كــه نبايــد عقايــد و آراي ماســينيون را كــاملاً قطعــي تلقّــي كنــيم و 

بررسي اجمالي وي از كتاب شناسي هرمس، با كمبودهايي همراه بوده اســت. امــا در 

 هاي هرمس گــاميهر حال ماسينيون با تأكيد بر آشنايي زود هنگام مسلمانان با نوشته

  بزرگ برداشته است. نظر وي اخيراً از طرف گرينياشي مورد تأييد قرار گرفته است.

هاي هرمس به زبان عربي لاينحل مانده است، كه آيا ترين مسألة نوشتهامّا هنوز مهم

شــوند، واقعــاً آثــاري اســت كــه بــه عربــي مي  ها در مواردي كه به اين نام خواندهآن

ها، مجعولاتند. «روسكا» بر اســاس ها يا بيشتر آنة آنكه هم  ترجمه شده است، يا آن

هاي متأخر دارد، معتقد بود كه بسياري از تصوّري كه از پيدايش علوم عربي در دوره

ميلادي  ١١و  ١٠هاي يوناني و قبطي متّكي نبوده، بلكه از حدود قرناين آثار بر نمونه

ياگري باب روز شده و در آثار به بعد نگاشته شده است و در واقع پس از آن كه كيم

و منابع اصيل عربي انعكاس يافت. از اعتبار اين نظرية «روسكا» كه در تمامي آثــار او 

  به شيوة مشابهي بيان شده است، از آن زمان تا كنون كاسته شده است.

هايي كــه بــراي يــافتن منتخبــاتي از آثــار هــرمس در منــابع ترين تلاشيكي از مهم

هاي استيپلتن، لويس مده، حاصل زحمات گرانقدر سه دانشمند به ناميوناني به عمل آ

 ٣٠م. مشــتركاً منتشــر كردنــد، از ١٩٤٩ها در تحقيقي كه در و شروود تيلور است. آن

 ٤اثــر ابــن اُمَيــل (اوايــل ق  كتــاب المــاء الــورقيهاي هــرمس كــه در جــزء از نوشــته

از متون موجود يوناني مســتقيماً  م.) نقل شده بود، به اين نتيجه رسيدند كه يكي١٠هـ/

تــوان از به هرمس منسوب است و ديگر آثار را تا حدودي به صورت غيرمســتقيم مي

آثار هرمس دانست. استيپلتن با طرح برخي از آثار مشهور كيميــاگري عــرب كــه بــه 
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شد، بــه حــل ايــن مســأله در پــژوهش دوم خــود بــه دانشمندان باستاني نسبت داده مي

تر شد. در آخرين تحقيق خود، استيپلن به مخالفــت بــا نظرهــاي رايــج مراتب نزديك

دربارة نگــارش آثــار كيميــاگري عــرب پرداخــت و تــلاش كــرد تــا نشــان دهــد كــه 

شــود، ها آشناست و به دانشمندان يونان باستان نســبت داده ميهايي كه او با آننوشته

ها را حقيقي خوانده و بــه تهاند. شايد وي آن هنگام كه بخشي از اين نوشواقعاً ترجمه

  دوران قبل از ميلاد مسيح مرتبط دانست، در ملاحظاتش اندكي راه اغراق پيمود. 

هاي هــرمس پرداخــت. ميلادي به مسألة اصل و منشأ نوشته  ١٩٤٥پِلسِنِر نيز در سال  

گفتــة در زمينة تحقيقات موجود انجام شده، پلسنر به ويژه به مخالفــت بــا عقايــد پيش

كند كه آيــا صــرفاً تــداوم منــابع ســنتّي پردازد و اين پرسش را مطرح مييون ميماسين

سبب شده است كه آثاري به نام هرمس وجود داشته باشد، يا آن كــه درونمايــة ايــن 

گر آن باشد كه اين آثار جانشين آثار كلاسيك پيشينيان تواند نشانآثار تا چه حدّ مي

  بوده است؟

هــا رســيده و كند كه اسكات به آناهميت نتايجي تأكيد ميعلاوه بر اين، پلسنر بر  

منســوب بــه هــرمس (در  مُعادلــة الــنفستوانست موارد مشابه و متفاوتي با بخش هاي 

) در متن يوناني مجموعة آثار هــرمس بيابــد. De castigatione animaeزبان لاتين: 

خنوبوسكيون مصــر چنين به اهميت پنج نوشتة قبطي هرمس كه در كتابخانة  پلسنر هم

اي نيز موجــود اســت ها نسخهكند. در بين آنم. كشف شده است، اشاره مي١٩٤٦در  

كه از قرار معلوم به لاتين ترجمه شده است (بســيار احتمــال دارد كــه ايــن ترجمــه از 

هاي موجود عربي انجام شده باشد). شايد تمامي يا حداقل بخشي از اين اثر با ترجمه

  عربي يكسان باشد.

افزون بر اين در مقالة پلسنر، نمونة جالبي از قدمت بسيار زياد آثار عربي هرمس را 

كنيم. از يك ســو پلســنر توانســته اســت روايــات عربــي را دربــارة تعيــين مشاهده مي

هاي مختلف هرمس تا عصر پيش از اسلام دنبال كند و نشان دهــد شخصيت و هويت

شخيص و اثبات است و در اين مورد به كه آثار هرمس در مآخذ مختلف قديم قابل ت

فرماست و از ديگرسو، وي ثابت نمود كــه هر حال يك روايت هرمسي يوناني حكم
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نويس عربي متعلّــق هجري از يك دست ٤فهرست تأثير بروج ماه در منابع عربي قرن 

نويس ديگــر ناشــي شــده و يــا تواند از يــك دســتبه هرمس اخذ شده است و يا مي

  هرمس و با نسخة هرمس تكميل شده باشد. حداقل از اثر

در اين زمينه بايد به قراين ديگري نيز توجه كنيم. در تحقيقاتي كه تا كنــون انجــام 

م. تــا ١٩١١تــا    ١٩٠٩شده است، اهميت اكتشاف نلّينو در باب اين مسأله بين ســالهاي  

 هايي كــه درنويستــوجهي قــرار گرفــت. وي در بــين دســتحدّي مورد اهمال و بي

 كتاب عرض مفتاح اســرار النجــوم،  م. از كتابخانة آمبروزيانا به دست آمده بود١٩٠٩

يابــد كــه بــر اســاس را مي  كتاب طول مفتاح اسرار النجوممنسوب به هرمس همراه با  

م. بــه ٧٤٣هـــ/  ١٢٥ها درج شــده اســت، هــر دو كتــاب در  نويسمطالبي كه در دست

 –صرف نظــر از رســالاتي در بــاب كيميــا    –اند. نلّينو اين نسخه را  عربي ترجمه شده

خواند. عنوان عربي اين اثر نيز نزد ابــن نخستين ترجمة كتابي يوناني به زبان عربي مي

) ذكــر شــده اســت. اشــتاين ٣٤٩اثــر ابــن قفِْطــي (ص    الحكماء) و در  ٢٦٧نديم (ص  

ان و هــايي از آن در آثــار منجّم ــ) نيز با نقــل قول١٨٩هاي عربي، ص  اشنايدر (ترجمه

ها مستقيماً قول  بينان عرب آشنا بوده است. به نظر وي احتمال داشت كه اين نقلطالع

  از ترجمة عربي اخذ نشده باشد.

گذاري منابع عربي هرمس بــه آن اي است كه نلّينو در تاريخ مسألة مهم ديگر نتيجه

خليفه منصور دست يافته است، به اين معنا كه محمّد بن ابراهيم فَزاري، منجّم مشهور 

كند. افزون بر اين، نلِّينو از مضمون اين نقل قول خود به هرمس نيز استناد مي  زيج   در

هايي را به هــرمس ها پيش از عصر اسلام كتابرسد كه ايرانيفَزاري به اين نتيجه مي

كردند تا عقايد زردشت را از زبان او بازگو نمايند. ماشاء االله، يكي ديگر منسوب مي

  شناخته است. بيني مياثر از آثار هرمس را در طالع ٢٤صران فَزاري، از معا

رسد كه نوشتة غني و پر محتواي بلوشه نيز در اين زمينه با عنوان متأسفانه به نظر مي

هايش «تحقيقي دربارة عرفان اسلامي» مورد توجه قرار نگرفته اســت. وي در بررســي

هــاي د كــه آراي موجــود در كتابدربــارة آثــار هرمســي عــرب بــه ايــن نتيجــه رســي

هــايي از گيرد و بخشها مستقيماً از هلنيسم نشأت ميكيمياگري و احكام نجوم عرب
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ــت ــت دس ــه در نويسآن در فهرس ــت. بلوش ــود اس ــوم موج ــام نج ــاني احك هاي يون

 كتاب الاُستاطس (يا اُســتوطاس)كند كه بر آن اساس تحقيقاتش دلايلي را مطرح مي

رجمة عربي از يك اثر يوناني بوده است. بلوشه توانسته اســت از منسوب به هرمس، ت

م.) و از ديگر ٦در پارسي ميانه (ق  بُندهشنيك سوء آراي مشابهي را در اين كتاب با 

  سو، آثار يوناني احكام نجوم اثبات كند.

اي جالب به هاي هرمس كه بلوشه به بررسي آن پرداخته است، اشارهيكي از كتاب

گفتار ايــن عربي هرمس در دورة پيش از اسلام دارد؛ زيرا نويسندة پيش  سرمنشأ آثار

م. يــا ٧٢٨هـــ/١١٠كنــد كــه وهَْــب بــن منَُبّــه (د. اثر دربارة تحريــر عربــي آن ذكــر مي

 بينيكتــاب طــالعم.) در رسالة خود راجع به تأثير اجرام آسماني بر زمين، ٧٣٢هـ/١١٤

ين اثر را فيلسوفي به نام «نفتويه» به يوناني افزايد كه اهرمس را نام برده است. وي مي

  ترجمه و بعدها ارسطو آن را تصحيح كرده است.

هايي از اصل هاي عربي زوسيموس با بخشهاي رسالات هرمس در نوشتهنقل قول

كــه   كتاب الحبيــبهاي هرمس در  يوناني آن منطبق است. در مورد يكي از نقل قول

لــو پــي بــرده اســت كــه آثــار جعلــي منســوب بــه اش مشخص نيســت، بِرتِنام نويسنده

استفانوس نيز در آثار هرمس نقل شده است. امّا به نظر مي رسد كه اين نويســنده نيــز 

تــوان در منــابع يونــاني يافــت هــايي را كــه نميهمچــون روســكا بــه اشــتباه نقــل قول

در آن هم  –داند؛ زيرا فقط بخش اندكي از آثار يوناني هرمس هايي جعلي ميبخش

  بر جاي مانده است. –اجزاي پراكنده 

دست كم در يكي از آثار هرمس نام متــرجم آن بــه زبــان عربــي يعنــي حنُــين ابــن 

ــه عنــوان متــرجم ٨٧٣هـــ/ ٢٦٠اســحاق (د:  كتــاب علــل م.) ذكــر شــده اســت. وي ب
هــا بــا بســياري از آثــار هــرمس م. عرب ٩هـ/٣شناخته شده است. در قرن   الروحانيات

م. در ســن بــيش از صــد   ٨٨٦هـــ/٢٧٢ياري از اين آثار را ابومعشــر (د:  آشنا بودند. بس

  كند.سالگي) به عنوان منابع آثار خود ذكر مي

تــوان هاي كيمياگران عــرب ميهاي انجام شده از آثار هرمس در نوشتهاز نقل قول

ترين كيميــاگران عــرب بــا آثــار منســوب بــه وي آشــنا حدس زد كه برخــي از قــديم
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م. در اثــرش بــه نــام ١٦٥٣لــب اســت بــدانيم كــه آتاناســيوس كرشــر در انــد. جابوده

»Oedipus Aegytiacus ،اي عربــي از خالــد بــن يزيــد م.) از رســاله١٦٥٢- ٥٣» (رم

استفاده كرده بود، كه در اين رساله احتمالاً به هرمس اشاره شده است. اگر چنان چه 

رمس را در كتــب خالــد و هاي ذكر شــده از آثــار ه ــهلنيستي نقل قول  –منشأ يوناني  

پرداختن وي به كيمياگري را به رسميت بشناسيم، پيش شرط آن پذيرفتن اين ادّعاي 

تاريخي است كه بر اساس آن كتاب هاي كيمياگري و ديگر كتب از جمله يــك يــا 

تــرين و مشــهورترين نوشــتة انــد. كهنچند كتاب هرمس را براي خالد ترجمــه كرده

كنــد اطلاعــاتش را از هــرمس كســب مؤلف آن ادعــا ميعربي موجود در كيميا كه  

  مجعول است. كتاب قراطيس الحكيمكرده، 

هــا كند كه آنعلاوه بر اين، خالد بن يزيد، هرمس را از جمله كيمياگراني ذكر مي

هاي مجموعــه آثــار خــود بــه هــرمس شناخته است. جابر نيز در برخي از بخشرا مي

لمجرّدات، كتاب الســبعين، كتــاب الســهل، كتــاب ا  كتابكند، از جمله در  اشاره مي
رســد . امّا با اين همه بــه نظــر ميالباب الاعظم، كتاب التدوير و كتاب اُسطقس الاُسّ

كه تأثير رسالات كيميايي منسوب به هرمس بــر جــابر و حتّــي رازي بســيار انــدك و 

تــوان مي  هاي هرمس راهاي پراكنده و متعددي از نوشتهغيرمستقيم بوده است. بخش

م.) كيمياگر عربي كه در هر حال ارتباط خــود را   ٥٤/١٠در آثار ابن اُمَيْل (ابتداي ق  

  با فن كيمياي پيش از اسلام حفظ كرده بود، باز يافت.

هــا ذكــر هاي كيمياگري عرب كه هرمس را به عنوان نويســندة آنبسياري از نوشته

زوسيموس باشد. اين عصر، بنــابر رسد كه مربوط به عصر پيش از كنند، به نظر ميمي

هاي يوناني هرمس در باب كيمياگري است. امّــا حدس فِستوژيِر، زمان نگارش نوشته

بيني و جادوگري در زبان عربــي نيــز هاي مربوط به طالعزمان پيدايش برخي از نوشته

ها، بعد از اين زمان، يعني پس از زوســيموس بــوده اســت؛ مــثلاً بر اساس محتواي آن

كتــاب فــي تصــريفه صــناعة و    ب سراّلجواهر المُضــيئة فــي علــم علــم الطلســماتكتا
ها، به خصوص كتاب دوم، بــه عنــوان ، كه جابر از آنالطلسمات علي سائر الصناعات

رسد، آن گروه از كرده است. در زمرة اين رسالات متأخر به نظر ميمنبع استفاده مي
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ان تصحيح و تحرير شده است، منظور هايي نيز كه از طرف علماي مشهور باستنوشته

و يــا   رسالة هــرمس فــي الاكســير لســقراطشده باشد. از اين جمله است به طور مثال  

  اثر هرمس كه احتمالاً ارسطو آنها را تصحيح كرده است. كتاب الاستوطاس

همچنين شايان ذكر است كه محرّرين عرب را رســم بــر ايــن بــود كــه بــراي مثــال 

يايي موجود در آثار منســوب بــه هــرمس را بــا وضــعيت عصــر برخي اطلاعات جغراف

خود انطباق دهند. با اين وجود نبايد اين امر باعث گمراهي فكر گشته و چنين آثاري 

  .١را آثار جعلي عربها بناميم»

  نگاهي به آثار هرمس:

ــارتي  ــه عب ــاگرد اســقليوس (اســقلبيوس) و ب مرحــوم دهخــدا، هــرمس ســوم را ش

  .٢صاحب طب وكيميا بوده است داند كهفيثاغورس مي

اي االله صــفا، همچــون نليّنــو، آن را يــك شخصــيت ســاختگي و افســانهدكتــر ذبــيح 

اي است، و افسانة او از قرن ســوم نويسد: «هرمس، يكي از علماي افسانهداند و ميمي

بعد از ميلاد در اسكندريه پيدا شد و در قرن چهارم كمال يافت، تا آنجا كــه بســياري 

نام او مشهور گرديد؛ چنان كه «اياميليخس» عدد آن را دو هزار ذكر كــرده؛   كتب به

و در كتب فلاسفه و حكما، سه هرمس آمده: هرمس الاوّل كه پــيش از طوفــان نــوح 

كــرد، و زيست، و هرمس الثاني كه بعد از طوفان در آغاز بنــاي بابــل زنــدگي ميمي

اي بــرد؛ و اســتادِ اســقلبيوس افســانههرمس الثالث كه بعد از طوفان در مصر به سر مي

  .٣بود»

شمارد: «و اين كتابها در نجوم از اوست: ابن نديم كتابهاي نجومي او را چنين بر مي

كتاب عرض مفتاح النجوم الاول، كتــاب طــول مفتــاح النجــوم الثــاني، كتــاب تســيير 

فــي الكواكب، كتاب قسمة تحويل سني المواليد علي درجةٍ درجــةٍ، كتــاب المكتــوم 
 

ن، بــه اهتمــام خانــة كتــاب، تهــران، وزارت فرهنــگ و ارشــاد . تــاريخ نگــارش هــاي عربــي، فــؤاد ســزگي١
  .۵٨- ۵١، صص  ۴، ج١٣٨٠اسلامي، چ اوّل،  

 نامه، علي اكبر دهخدا، ذيل «هرمس».. رك: لغت٢
، ١٣٧۴، ۵الله صـفا، تهـران، دانشـگاه تهـران، ج، دكتـر ذبـيح١علـوم عقلـي در تمـدن اسـلامي، ج. تاريخ  ٣

  .٧٨ص



    (دفتر اوّل)  رهايي در ميراث اسلاميستاجُ /    ٣٤٦

 

  .١اسرار النّجوم و يسمي قضيب الذهّب»

و همو در جاي ديگر به «كتابهاي هرمس در نيرنگات و خاصيت آنها و طلســمات» 

  .٢دهدرا به او نسبت مي كتاب في النشر و التعاويذ و العزايمكند و اشاره مي

حاجي خليفه نيز در كتاب خود به آثار هرمس اشاره كرده و مهمترين كتــاب او را 

علم حروف و احكام نجوم كه پاية تــأليف كتــاب هــاي بعــدي در ايــن فــن شــد، در  

كنــز الأســرار و ذخــائر نويســد: «دانــد. وي ميميكتاب كنز الاسرار و ذخائر الابــرار  
، تأليف هرمس الهرامسه، كتاب گرانقدري در اصول اين فن است، و شيخ ابــو الابرار

ــوي،  ــراهيم الاُمَ ــن اب ــداالله يعــيش ب ــاب الاعب ــه، و  ســتنطاقاتكت خــود را از آن گرفت

تنكلوشاه بابلي آن را به صورت غريبي شرح كرده، و ثابت بن قُــرَّه الحَرّانــي و حنــين 

اي است و در علم اوفــاق اند، و آن كتاب گرانمايهبن اسحاق العبادي نيز چنين كرده

  .٣و حروف اصالت دارد»

تــاريخ ر جلد چهارم كتاب  هاي عربي آثار هرمس الثالث را، فؤاد سزگين دترجمه
شناسي تفصيلي هــر يــك آورده كــه ذيــلاً بــه اجمــال، بــه ، با نسخههاي عربينگارش

  كنيم:فهرست آثار هرمس اشاره مي

  هاي راجع به كيمياگري و موضاعات مشابه:نوشته )الف

  رسالة هَرمِس في الإكسير.  - ١

  تفسير صحيفته و كشف رمز الحَجَر الأعظم و تدبيره. - ٢

  تدبير هَرمِس الهرامِسةَ. - ٣

  رسالة في الصنعة الروحانية و الحكمة الربّانية و هي معروفة بالفلكية الكبري. - ٤

رسالة السّرّ (رسالة بودشَير ذي قُســتانَس بــن آرامــيس المعروفــة برســالة الســرّ إلــي   - ٥

  متوثاثيه بنت أشنوس اُمّ هَوْن الكاهن).

  اُرجوزة في علم الصنعة. - ٦
 

 .۴٨١، ص١٣٨١، ١محمدرضا تجدّد، تهران، اساطير، چ. الفهرست، ابن نديم، ترجمة ١
  .۵۵۴. رك: الفهرست ، ص٢
 .٢۶٠؛ به نقل از تاريخ نجوم اسلامي، ص۴۶١ص. كشف الظّنون،  ٣



 ٣٤٧/   بخش دوم: متون

 

  كيمياء.سرّ ال - ٧

  رسالة في الألوان. - ٨

  الرسالة المعروفة بذات المبَايِن. - ٩

  كتاب غوثدَيمون (آگاثودايمون). - ١٠

  (رسالة حاضر) خواصّ الأحجار و نقوشها - ١١

  مصحف في الأحجار. - ١٢

  كتاب الملاَطيس يا إستمَاطيس يا الاُستوطاس. - ١٣

ين نوشته شده بــود و هــرمس لوح زمردّين: قوانين كيمياگري كه بر لوحي زمردّ  - ١٤

آن را در غاري تاريك كه لوح در آن جامد مدفون شده بود در دســت داشــت. ايــن 

لوح را احتمالاً آپولونيوس تيانايي كشــف كــرده و از همــين لــوح بــه معرفــت اســرار 

  خلقت دست يافته بود.

  .قَبَس القابِس في تدبير هَرمِس الهَرامسِ: نام گردآورندة آن مشخص نيست - ١٥

  رسالة : به پسر فرضي او به نام «سورا». - ١٦

  رسالة الحَجَر و تدبيره من قول لقمان الحكيم. - ١٧

  اي در باب كيميا.رساله - ١٨

  كتاب في معرفة الخَرَز و الوانها و منافعها. - ١٩

  كتاب الجواهر. - ٢٠

  رسالةذات المنابر. - ٢١

  عنوان در اصول كيمياگري.اي بيرساله - ٢٢

  بيني و سحر و جادو:مربوط به نجوم، طالعرسالات  )ب

كتاب عرض مفتاح أسرار النجوم: ابــن نــديم آن را كتــاب عــرض مفتــاح النجــوم   - ١

الأوّل ناميده است؛ برخي از مفسّران عرب معتقدند كه در تدوين اين كتاب از كتاب 

  اربعة بطلميوس استفاده شده است.

  كتاب طول مفتاح أسرار النجوم. - ٢



    (دفتر اوّل)  رهايي در ميراث اسلاميستاجُ /    ٣٤٨

 

طلوع الشِعري اليمانية من الحوادث الّتي تَحدُْث في العــالم: دربــارة احكــام احكام    - ٣

بيني كه مبتني بر طلوع صور فلكي شعراي يماني است. بر اساس محتواي كتــاب طالع

بايد اين نوشته را هرمس به رشتة تحرير درآورده و فيلسوفي به نام «نَفتويــه» آن را بــه 

  اب را تصحيح كرده باشد.يوناني ترجمه و بعد ارسطو اين كت

  مسائل في أحكام علم النّجوم. - ٤

  كتاب في منازل القمر. - ٥

  الاقترانات و الاتّصالات و الممَازَجات. - ٦

  كتاب علل الروحانيات لهرمس. - ٧

  الاحكام الكلية في الدلائل العُلوية. - ٨

الكتب السُّريانية   كتاب السِمداع (سِداع) و معناهُ العلامات و الدلائل ممّا نقُِ ِل من  - ٩

  إلي الألفاظ العربية في الآثار العُلوية عن هَرمِس الحكيم.

أسرار كلام هَرمس المثلّث بالحكمة و هو هَــرمِس الثــاني المــدعوبين الكلــدانيي   - ١٠

  ذوواناي و تفسير ذوواناي مُخَلّص البشر.

  كتاب في البروج و حوادث كلّ ساعات.  - ١١

  رسالة في علم النجوم. - ١٢

  التحفة السنيّة في علم النجوم و الطوالع و البروج و الطبائع. - ١٣

  كتاب في علم الحروف و الأوفاق. - ١٤

  كتاب الحرف في معرفة المريض مرتب علي حروف الأبجد. - ١٥

  كتاب في مقارنَات الكواكب في البروج. - ١٦

  فوائد من كتاب هَرمِس لفلك تسعين درجة. - ١٧

  س لثلاثين درجة.ملتقطات من كتاب هَرمِ - ١٨

  كتاب الأساس و هو الذي يسمّي في كتب النجوم الخمسة و الثمانون باباً. - ١٩

  كتاب هَرمِس: دربارة پزشكي است. - ٢٠

  كتاب الخصائص الملكية في القواعد الفَلَكية. - ٢١



 ٣٤٩/   بخش دوم: متون

 

  هاي پيرامون اخلاق، الاهيات و تصوّف:نوشته )ج

فْس يا رسالة المعــاني يــا رســالة الحكمــة يــا زَجْــر كتاب معاذلَةَ النَّفْس يا معاتبََة النَّ  - ١

  اي دربارة روح انسان است. النَّفْس: نوشته

  رسالة في الموعظة اللّطيفة و النّصائح الشريفة. - ٢

  مقالة في التوحيد. - ٣

  كتاب المآرب في جميع الخَبايا و المنائح و المطالب. - ٤

  ١كتاب الإستجلاب. - ٥

  لأحجار و نقوشهاخواص اامّا رسالة حاضر: 

فصــل (يــاقوت، دُر،  ٢١رسالة مختصري كه پيش روي خوانندگان عزيز اســت، در 

پادزهر، زبرجد، الماس، دهنه، مقناطيس، طــلا، بيجــاده، نقــره، مرجــان، عقيــق، مهــي 

(بلــور)، كزك/كــرك، يشــم، لاجــورد، جــزع، مــس، ســنباده، حجرالســندروس) بــه 

و برخي فلــزات، و غيــره بــا تأكيــد بــر   بررسي احجار نفيس و باارزش، و كم ارزش،

خاصيت هريك در درمان برخي بيماريها، آميخته به برخي تصــاوير نمــادين و اقــوال 

پيشينيان پرداخته است. همچنين در اين رساله از سحر و جادو و طلسمات نيز سخن به 

  ٢ميان آمده است.

اســاس نســخة  سال پيش ترجمة فارسي اين كتــاب در متــون ايرانــي (دفتــر اوّل) بــر

كتابخانة مركزي دانشگاه تهران به كوشــش فاطمــه مهــري منتشــر   ١٣٤٥خطي شمارة  

مصحح در مقدمة اين رساله دربارة ترجمة فارسي آن و اطلاعــاتي دربــارة كــل   ٣شد.

  اثر به دست داده است و اينجا بازگويي آنها تكرار مكرّرات خواهد شد.

ي اين اثر بايد گفته شود اين اســت كــه اي كه دربارة نسخة موجود از متن عربنكته

) ٦٢١٦نسخة حاضر متعلــق بــه كتابخانــة ايــالتي ســابق بــرلين (مجموعــة آلــوارت، ش
 

  .۶٨- ۵٨، صص  ۴، جهاي عربيتاريخ نگارش. رك: ١
  .۶٠، ص۴. همان، ج٢
ش؛ ١٣٩٠راي اسـلامي، ، دفتر اوّل، به كوشش جـواد بشـري، تهـران، كتابخانـة مجلـس شـوون ايرانيمت.  ٣

  .٢٣٩- ١۶٩صص



    (دفتر اوّل)  رهايي در ميراث اسلاميستاجُ /    ٣٥٠

 

ســزگين ايــن   ١اند.هجــري قمــري دانســته  ١٠٠٠باشد و تاريخ كتابت آن را حدود  مي

نسخه را معرفي نموده است. اگرچه نســخة حاضــر، چنــد صــفحه از اواســط افتــادگي 

عنوان نسخة نادري از متن عربي اثر حاضر حائز اهميت است. بالاخص از   دارد، امّا به

  رسند.ديدگاه تصويرشناسي تاريخ علوم دورة اسلامي بسيار مهم به نظر مي

؛ ٤١٥٤سزگين نسخة ديگري از متن عربي آن را در كتابخانة رضا رامپور به شمارة  

اســايي و معرفــي كــرده شن  ٢٧٧٥و نسخة ديگري در كتابخانة ملي پاريس بــه شــمارة  

  ٢است.

انتشار نسخة خطي حاضر را مديون دوست فاضل و گرانقدرم، جناب آقــاي احمــد 

يار هستم كه با سعة صدر تصوير نسخة حاضر را در اختيار بنده قرار دادنــد، جــا خامه

  دارد از ايشان تشكر نمايم.

  والسلام عليكم 

  باباپوريوسف بيگ 

  ش.١٣٩١زمستان 

  

  

  

  

 
  .١٣۶، ص١. رك: فهرست زيگل، ج١
ــاريخ نگارش. ٢ ــيت ــانكي پــور، ج۶٠، ص۴، جهــاي عرب ــز، رك: ب ، ۴، جRSO؛ بلوشــه، ٢٠١، ص۴؛ ني

  .١٨۵، صهاي عربيمهترج؛ اشتاين اشنايدر،  ۵٠ص



 ٣٥١/   بخش دوم: متون

 

  



    (دفتر اوّل)  رهايي در ميراث اسلاميستاجُ /    ٣٥٢

 



 ٣٥٣/   بخش دوم: متون

 

  



    (دفتر اوّل)  رهايي در ميراث اسلاميستاجُ /    ٣٥٤

 



 ٣٥٥/   بخش دوم: متون

 



    (دفتر اوّل)  رهايي در ميراث اسلاميستاجُ /    ٣٥٦

 



 ٣٥٧/   بخش دوم: متون

 



    (دفتر اوّل)  رهايي در ميراث اسلاميستاجُ /    ٣٥٨

 



 ٣٥٩/   بخش دوم: متون

 



    (دفتر اوّل)  رهايي در ميراث اسلاميستاجُ /    ٣٦٠

 



 ٣٦١/   بخش دوم: متون

 



    (دفتر اوّل)  رهايي در ميراث اسلاميستاجُ /    ٣٦٢

 



 ٣٦٣/   بخش دوم: متون

 



    (دفتر اوّل)  رهايي در ميراث اسلاميستاجُ /    ٣٦٤

 



 ٣٦٥/   بخش دوم: متون

 



    (دفتر اوّل)  رهايي در ميراث اسلاميستاجُ /    ٣٦٦

 



 ٣٦٧/   بخش دوم: متون

 



    (دفتر اوّل)  رهايي در ميراث اسلاميستاجُ /    ٣٦٨

 



 ٣٦٩/   بخش دوم: متون

 



    (دفتر اوّل)  رهايي در ميراث اسلاميستاجُ /    ٣٧٠

 



 ٣٧١/   بخش دوم: متون

 



    (دفتر اوّل)  رهايي در ميراث اسلاميستاجُ /    ٣٧٢

 



 ٣٧٣/   بخش دوم: متون

 



    (دفتر اوّل)  رهايي در ميراث اسلاميستاجُ /    ٣٧٤

 



 ٣٧٥/   بخش دوم: متون

 



    (دفتر اوّل)  رهايي در ميراث اسلاميستاجُ /    ٣٧٦

 



 ٣٧٧/   بخش دوم: متون

 

  



    (دفتر اوّل)  رهايي در ميراث اسلاميستاجُ /    ٣٧٨

 



 ٣٧٩/   بخش دوم: متون

 



    (دفتر اوّل)  رهايي در ميراث اسلاميستاجُ /    ٣٨٠

 



 ٣٨١/   بخش دوم: متون

 



    (دفتر اوّل)  رهايي در ميراث اسلاميستاجُ /    ٣٨٢

 



 ٣٨٣/   بخش دوم: متون

 



    (دفتر اوّل)  رهايي در ميراث اسلاميستاجُ /    ٣٨٤

 



 ٣٨٥/   بخش دوم: متون

 



    (دفتر اوّل)  رهايي در ميراث اسلاميستاجُ /    ٣٨٦

 



 ٣٨٧/   بخش دوم: متون

 



    (دفتر اوّل)  رهايي در ميراث اسلاميستاجُ /    ٣٨٨

 



 ٣٨٩/   بخش دوم: متون

 

  
  

  

  



    (دفتر اوّل)  رهايي در ميراث اسلاميستاجُ /    ٣٩٠

 



 ٣٩١/   بخش دوم: متون

 



    (دفتر اوّل)  رهايي در ميراث اسلاميستاجُ /    ٣٩٢

 



 ٣٩٣/   بخش دوم: متون

 



    (دفتر اوّل)  رهايي در ميراث اسلاميستاجُ /    ٣٩٤

 



 ٣٩٥/   بخش دوم: متون

 



    (دفتر اوّل)  رهايي در ميراث اسلاميستاجُ /    ٣٩٦

 



 ٣٩٧/   بخش دوم: متون

 



    (دفتر اوّل)  رهايي در ميراث اسلاميستاجُ /    ٣٩٨

 



 ٣٩٩/   بخش دوم: متون

 



    (دفتر اوّل)  رهايي در ميراث اسلاميستاجُ /    ٤٠٠

 



 ٤٠١/   بخش دوم: متون

 



    (دفتر اوّل)  رهايي در ميراث اسلاميستاجُ /    ٤٠٢

 



 ٤٠٣/   بخش دوم: متون

 



    (دفتر اوّل)  رهايي در ميراث اسلاميستاجُ /    ٤٠٤

 

  



 ٤٠٥/   بخش دوم: متون

 



    (دفتر اوّل)  رهايي در ميراث اسلاميستاجُ /    ٤٠٦

 



 ٤٠٧/   بخش دوم: متون

 



    (دفتر اوّل)  رهايي در ميراث اسلاميستاجُ /    ٤٠٨

 



 ٤٠٩/   بخش دوم: متون

 



    (دفتر اوّل)  رهايي در ميراث اسلاميستاجُ /    ٤١٠

 

  


